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Abstract 
The discovery of the meaning of the word of the Holy Qur'an, translating and 
evaluating the translation of the single word of this text as its fundamental units, has 
always been a challenge for researchers in the field of translation studies and 
translators of the Holy Qur'an. The semantics knowledge which is responsible for 
the scientific study of meaning can help the translators for this issue. The semantics 
of the Qur'anic vocabulary and the selection of related equivalent semantic in the 
target language (here Farsi and English) and is necessary to translate this holy text 
based on meaning. The word AGHL is a key word in the Qur'anic text, which is only 
used in the way of Praise and homage and hence the discovery of its meaning with 
the aim of assessing the process of choosing an equivalent in translation is very 
important. And AGHL is also an Arabic word that is used in Persian as a borrower 
(involved). Hence, in Persian translations, it has been used either in the same form, 
returned or words such as thought and AGHL have been used as equivalent to it; But 
AGHL in Qur'anic usage refers to the practical dimension and the central sense of 
AGHL, meaning imprisonment and emulsion Although many Persian and English 
translations of the Qur'an have used Equivalents such as wisdom and thinking 
(Reason, studied, comprehend, understood) While the same equivalents for other 
vocabulary which have clear meaning difference with the word AGHL such as 
( ن مُّ  لۡطَٰ ُѧѧѧѧѧة، س بِینعۡلمَُونَ، تذَکََّرُونَ، تفَۡقھَُونَ، ٱلۡحِکۡمَةَ، ذوُ مِرَّ ) are also chosen Which do not have 
the necessary semantic precision and elegance. This research is based on a 
descriptive method with regard to the ability to include the theoretical dimensions of 
the problem and an analytical method for comparative issues to obtain a more 
accurate assessment of this term, proportional to its Quranic implication. 
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  چكيده
معادلِ داراي قرابت معنايي با واژه مورد نظر در زبان  معناشناسي واژگان قرآن كريم و انتخاب

رفته در  بر اساس معنا، لازمه ترجمه دقيق اين متن آسماني است. در بين واژگان بكار مقصد
 و استعمال شده يك واژه كليدي است كه تنها در سياق مدح و تكريم »عقل«قرآن كريم، واژه 
 ميمثل عبارت لايعقلون، منطوق آيه نكوهش است كه نتيجه آن مدح عقل  در مفهوم مخالف

گزيني در ترجمه، داراي اهميت است. دلالت آن با هدفِ ارزيابي معادل . از اين رو كشفباشد
اك امس ، حبس وآنعقل در استعمال قرآني، ناظر به بعُد عملي بوده و معناي مركزي از آنجا كه 

 ، معادل مناسبي براي آن درنظرهاي فارسي و انگليسي قرآنبسياري از ترجمه ، متأسفانهاست
واژه عقل روشن  كه اختلاف دلالتشان بانگرفته و معادل هايي آورده اند كه براي ديگر واژگاني 

ـ  تحليلي تحليلي و همچنينـ  اين تحقيق بر اساس روش توصيفي نيز بكار مي رود. است
ي هاترجمه و نقد و تطبيق برخي ترجمه انتقادي با توجه به قابليت دربرگيري ابعاد نظري مسأله

قرآني  متناسب با دلالت عقل تري از برگردان واژهارزيابي دقيققرآن كريم به دنبال آن است تا 
   .آن به دست دهد

 
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
حساسيت زيادي برخوردار بوده و هست. در اين  ترجمه متون مقدس همواره از اهميت و

قرآن كريم است چه اينكه اصالت اين متن بنا به اجماع  ترين متن از نگاه مسلمانان،بين مهم
صون مانده ها از نقصان و اضافه مبه امروز حفظ شده و در طول قرن مسلمانان، از ابتداي نزول تا

قرآن كريم پيامي مكتوب است از سوي خداوند سبحان، كه مخاطب آن نه  تر آن كهاست. مهم
اي در معين، بلكه همه آحاد بشر است. همگاني بودن پيام قرآن به اندازه قومي خاص با زباني

شود و نوع مكلف ديگر يعني جن تأكيد است كه حتي محدود به نوع انسان نمي آيات آن مورد
اوج همگاني بودن پيام  در واقع اين آيات »معشر الجن و الانس ʮ« خطاب مانند-گيردرا نيز در برمي

پاكتچي، ( كندبرطرف مي اي را درباره محدود كردن مصداق يا ايهّا النّاسقرآن است و هر شبهه
  ).769-75، صص1397

 مطالعه علمي معناستپژوهش حاضر در پي آن است تا در پرتو دانش معناشناسي كه همانا 
قاله ي اساسي اين معنوان مسألهيابي مبتني بر معناشناسي را به) معادل19-18، صص1391(لاينز، 

اي تطبيقي بين مورد بررسي قرار دهد و با كشف دلالت واژه عقل در متن قرآني و مقايسه
-ه بيان ديگر آيا ترجمهيابي واژه عقل را مورد ارزيابي قرار دهد. بهاي قرآن كريم، معادلترجمه

هاي كشف شده واژه در كه دلالتش با دلالت 1هاي قرآن كريم توفيق انتخاب و گزينش معادلي
  اند.زبان مبدأ منطبق باشد، داشته

  
  پيشينه تحقيق

هاي آن به عنوان وجه تمايز انسان از هاي متعددي در باب معناشناسي عقل و دلالتپژوهش
شناختي، فلسفي، تفسيري و... تا كنون صورت گرفته است. هاي زبانساير موجودات، در پژوهش

اند: ها ناظر به ماهيت عقل و انواع آن در قرآن و حديث است. از آن جملهبرخي از اين پژوهش
). نگارنده در اين 1394 ،(مصباح »مفهوم عقل در قرآن و حديث« رساله دكتري مصباح با عنوان

ها با مفاهيمي كه در علوم رساله، پس از بيان معاني لغوي واژه عقل به بررسي ارتباط ميان آن
پردازد. از منظر نگارنده، وحي و ارسال رسل مختلف مانند فلسفه، عرفان، كلام و اخلاق مي

  ترين عامل رشد و شكوفايي عقل است. مهم
 »و نهج البلاغه ميدر قرآن كر يعقل و هو«در رساله دكتري  حامد يقاسم يمرتضهمچنين 
مختلف آنها در قرآن و نهج البلاغه،  يدو واژه و مشتقات آنها، معان نيمفهوم ا يضمن بررس

                                                 
1 . Equivalent 
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قرار  يمورد واكاو »ايو دن گرانيانسان با خدا، خود، د«كاركردها و آثار آنها در روابط چهارگانه 
  ). 1396 ،(قاسمي حامد كندمي يو بررس ليدو مفهوم را تحل نيا نيو سپس رابطه ب داده

 »ثيقرآن و حد دگاهيو عقل و ارتباط آن دو از د مانيا« الانق يمحمد صدقرساله دكتري 
 نيرساله به دنبال پاسخ به ا) نيز پژوهش ديگري در اين رابطه است. اين 1388 ،(صدقي الانق

 نيدر ا ست؟يچ ثيقرآن و حد دگاهيو عقل و ارتباط آن دو از د مانيا تيال است كه ماهؤس
است  نيا سندهيبرداشت نو وقرار گرفته  يمورد بررس ثيدر قرآن و حد مانيعقل و ا ،قيتحق

مل ع يگر به سوتيعلم نافع و هدا ،آن لهياست كه انسان به وس ياستعداد ديد نيكه عقل از ا
 يامو احك گردديحق م نيفرد به د يابيكه علم و معرفت مذكور موجب ره دينمايصالح كسب م

  .استحجت  ي،معتبر نقل ليهمانند مدلول دل شوديعقل كشف و صادر م قيطركه از 
نوعى عقل در قرآن را مراد از )، 1380 ،(مبينى »عقل در قرآن«در مقاله  نىيمب يمحمدعل

از ه در اين مقال. كندبيان مي ابديمعنا را درمى قتيكند و حقفهم خاص كه به ظواهر اكتفا نمى
رد، بلكه هاى ذهنى بسنده كتيتنها به فعال ديفهمى، نبا نيبه چن دنيبراى رس م،يقرآن كر دگاهيد

كننده  ازيقرآن، بى ن دگاهي. عقل از دديكوش زيروح ن هيكلازم است در جهت سلامت فطرت و تز
اله نيز در مق نيزر يباقر قربان. وحى قتيبراى فهم حق است اىوهيبلكه ش ست،ياز وحى ن

 »انيتبدر ال يطوس خيبر آراء ش هيبا تك ميو قرآن كر يعقل در زبان عرب يمعناشناخت يواكاو«
اي به تطور تاريخي اين واژه ) ضمن بحث درباره معناي لغوي و اشاره1394(قرباني زرين، 

پرداخته و سپس به آراء شيخ طوسي در اين خصوص اشاره كرده است. وي در بخش عقل در 
فرهنگ اسلامي، عقل را به مطبوع و مصنوع تقسيم كرده كه مطبوع هديه خداوند است و غير 

ذا در ولقابل آموختن و مصنوع اكتسابي است و استعمال عقل با مفهوم امروزي نوپديد است 
  قرآن فقط مشتقات فعلي آن به كار رفته است. 

و  واژگان عقل يمعناشناس«نيز در مقاله  ارياسفند ريقد ي وباباپورگل افشان يمحمدمهد
 يبه معناشناس )1392افشاني و اسفنديار، (باباپور گل »تفكر در ارتباط با مفهوم فطرت در قرآن

ه عقل اگرچاز نظر مؤلفان، . اندعقل و تفكر و به ارتباط آن دو با نفس و فطرت انسان پرداخته
 يو قوة نفس استعمال شده، ول طيجوهر بس ياش در دو معنايدر اصطلاح معروف و فلسف

است و  يماده امساك و نگهدار نيا ياصل يدهد كه معناينشان م يو قرآن يلغو يهايبررس
بلكه  تسيبه قرآن توجه شود. ارشاد قرآن به تعقل، تنها ارشاد به علم و دانستن ن ديآن با يبرا

   از آنهاست. يريگو بهره يو معلومات فطر قيبر حقا يبنديپا يبه معنا
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و استعمال واژگان  يمعناشناس« ي در مقالهمطهره فرج ي وابوالفضل سجاد ديسهمچنين 
معنا و مفهوم عقل، فهم، علم  )،1392(سجادي و فرجي،  »ميعقل، فهم، علم و فكر در قرآن كر

نها آ گاهيو جا ييمعنا يهابه تفاوت كرده يرا بررس ميواژگان در قرآن كر نيا گاهيو فكر و جا
ايشان عقل را نيرويي كه آماده پذيرش علم است و علمي  د.نپردازيم ميقرآن كر فهيشر اتيدر آ

  كند.آورد، تعريف ميكه انسان به وسيله اين نيرو به دست مي
هاي معناشناختي از آن جهت است كه وجه نوآوري تحقيق حاضر نسبت به ساير پژوهش

م قرآن كري هاي فوق عمدتاً ناظر به تجزيه و تحليل مفهوم عقل و يا معناي واژه عقل درپژوهش
و ميراث اسلامي است كه البته عمدتاً معناي لغوي را در حيطه دلالت فرعي و نه به عنوان معناي 

. تحقيق انديابي قرار گيرد، تلقي كردهمركزي مورد نظر قرآن درباره اين واژه كه بايد مبناي معادل
 قرآني چه دلالتپيش رو در پي پاسخ به اين پرسش است كه واژه عقل به طور خاص در متن 

هايي دارد؟ كدام دلالت اصلي و مركزي و كدام دلالت نسبي و بافتي است؟ و اينكه آيا يا دلالت
يابي واژه عقل در ترجمه با دلالت مركزي آن تطابق دارد و توانسته منظور و معناي دقيق معادل

اي هسانه به ترجمهرا به مخاطب متن مقصد منتقل سازد؟ از اين رو پژوهش حاضر نگاهي معناشنا
- هاي حاضر دارد كه وجه تمايز آن از پژوهشگزيني در ترجمهواژه عقل و ارزيابي دقت معادل

  باشد.هاي گذشته مي
  

  روش تحقيق
اي، ضمن توسعه مطالعات گذشته با رويكرد مقاله حاضر با روش توصيفي و مطالعات كتابخانه

مورد نظر اين واژه در متن قرآني دست يافته و معناشناختي(به ويژه معجمي و بافتي) به مفهوم 
  ترجمه را مورد ارزيابي قرار دهد. 50يابي عقل در بيش از بر اساس روش تحليلي، معادل

  
  . ترجمه قرآن1

از آنجا كه اين پژوهش در خصوص واژه عقل در پيوند با ترجمه است و تنها پژوهشي انتزاعي 
قرآن نيز به عنوان مقدمه تبييني موضوع پژوهش مورد و جدا از متن نيست لازم است ترجمه 

ند: كآيد دو رويكرد خودنمائي ميبررسي قرار گيرد. وقتي از ترجمه قرآن كريم سخن به ميان مي
ه دانند، با توجكه ترجمه قرآن كريم را از آن رو كه همتاي متن اصلي و بازتوليد آن مياول آنان

صدور الفاظ آن از جانب خداوند را ناممكن دانسته و هر به تحديات وارده در قرآن كريم و 
  اند. ابتكار عملي در اين راستا را مردود شمرده و گاه تا مرز تحريم نيز فرارفته
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اما رويكرد دوم به ترجمه قرآن كريم، سرسختي و نگاه مطلق و جزمي رويكرد اول را ندارد. 
م هستند و چه بسا آن را لازمه ابلاغ دعوت صاحبان اين رويكرد قائل به امكان ترجمه قرآن كري

 إِنىِّ  النَّاسُ  ϩَيَُّـهَا قُلْ «آمده است:  158دانند؛ چه اينكه در سوره اعراف آيه مي صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلمرسول اعظم 
يعًا... إِليَْكُمْ  اللهَِّ  رَسُولُ  و  نيستهاي قرآن كريم اما اين تأييد به منزله تأييد مصاديق ترجمه »جمَِ

اند تهگاه نتوانس، هيچهاي معادليافتن واژههاي قرآن كريم به رغم فراواني و دقت بسيار در ترجمه
  هاي آسماني جنبه قدسي بيابند.مانند ترجمه ساير كتاب

 ابهصح ، در دوراناز آن و پس صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلماكرم پيامبر  حيات هايدر سال قرآن ترجمه بحث
، 1394(آذرنوش،  است نداشته مشخصي و كلامي فقهي ، قطعاً صورتوقوع ، با فرضو تابعين

 ؛ستين كننده نگران و دهيچيپ مسئله شوديم مربوط يديعقا جنبه به كه آنجا تاهرچند ). 3ص
 ،ندهيگو سخن اگر خصوص به است شده انيب خاص مخاطب و خاص مصداق يبرا آنچه هر
 وها مكان همه در ،همگان يبرا بتواند كه دارد را تيظرف نيا باشد مطلق يقادر و عالم يميحك
 و يزبانشناس دانش منظر از مسئله به اگر اما ،باشد داشته همراه به درك قابل ياميپ هازمان همه

، 1397روبرو هستيم (پاكتچي،  هديچيپاي مسئلهشود با آشكار مي گاه آن شود ستهينگر ترجمه
  ). 77-76ص

)، هـ.ق 35 (متوفي فارسي سلمان ، عملترجمه موافقان تاريخي اتمستندترين يكي از مهم
در نظر و ). 3، ص1394(آذرنوش،  ، استكريم از قرآن بيشتري حمد يا بخش سوره در ترجمه

 عتقاد، انمونه شود. برايمي يافت قرآن با ترجمه دالّ بر موافقت نيز شواهدي صحابه عمل
 جواز قرائت موافقان ، مستند برخيقرآن كلمات پذيريجانشين ) بههـ.ق 32 (متوفي مسعودابن

 فهي، ابوحندوم سده ليدر اوا). 213، ص1ق، ج1420(فخر رازي،  است در نماز بوده قرآن ترجمه
 جوازِ به قائل يدرآورد. و يفقه يامسئله صورت را به قرآن ترجمه )، موضوعهـ.ق 150 ي(متوف
 تهداش نيقينمازگزار  كه شرط نيدر نماز بود، تنها با ا يفارس ترجمه با كراهتِ قرائت همراه

 ،1ق، ج1406(سرخسي،  آن ريتفس نه است قرآن يعرب عبارات ترجمه خوانديم آنچه باشد كه
جواز  بر عدم يو مالك يحنبل ي،شافع يفقها اجماع). اما 288، ص1، ج1392، مرغيناني؛ 47ص

-56، صص2ق، ج1412زرقاني، ؛ 80ص ،1، ج1379، (شيرازي در نماز است قرآن ترجمه قرائت
58 .(  

 آن يعرب اصل يجا به قرآن ترجمه ينيگزيجا موضوع يهامام ينزد علمااز سوي ديگر 
 اميپ ابلاغ يو ضرور يعيطب لهيرا وس گريد يهازبان به قرآن ترجمه . آناناست بوده ياساساً منتف

 همهنياند. با انپرداخته عمل نيا جواز و امكان درباره يرنظ بحث به رو ناي اند و ازدانسته يوح
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، 1378(طوسي،  اندكرده ديز تأكدر نما قرآن ترجمه جواز قرائت بر عدم اجماع به هيامام يفقها
). اين رويكرد، طرفداران ديگري نيز مثل 246، ص2ق، ج1411كركي، ؛ 346-343ص، ص1ج

ترجمه قرآن دكتر محمود العزب استاد زبان و تمدن اسلامي دانشگاه سوربن پاريس دارد كه 
  د: گويبه صراحت مي . ويكريم از نظر ايشان هرگز جايگاه عبادي پيدا نخواهد كرد

ام كه همه ابعاد متن قرآن را مد نظر قرار داده تا امروز ترجمه كاملي نديده«
اي محقق نخواهد شد؛ امكان ندارد باشد و معتقدم هيچگاه چنين ترجمه

كسي به لحاظ علمي بتواند به همه ابعاد اين متن احاطه پيدا كند؛ بنابراين 
  ق)1427(العزب،  »اي ناممكن استچنين ترجمه

اي براي جبران خسارت ناشي از عدم برگردان متن ي قرآن، راه ميانهمخالفان ترجمهبرخي 
 دهند؛ از جملهها و كاستن از تعميق دعوت جهاني اسلام، پيشنهاد ميقرآن كريم به ساير زبان

اي پيرامون داند و در مصاحبههاي فردي را مشحون از خطا ميدكتر ليلي عبدالرزاق كه ترجمه
  گويد: مه قرآن كريم، يكسره آن را ناممكن دانسته ميامكان ترج

هاي متعددي را در حوزه زبان ها و رسالهها و پايان نامهما پژوهش«
انگليسي درباره ترجمه قرآن كريم و ميزان تطابق آن با متن اصلي انجام 

تي حبندي رسيديم كه ترجمه قرآن كريم و ايم و در نهايت به اين جمعداده
توان تفاسير را شود! اما ميناممكن است زيرا قرآن ترجمه نمي معاني آن

  م).2001(عبدالرزاق،  »ترجمه كرد
 ياسلام فرهنگ در مقدس متن ترجمه كه شد ادآوري ديبا مسلمانان باور خصوص در
 رفرات يارزش يدارا ياترجمه چيه و رديگيم يعرف يابيارز يارهايمع از تنها را خود تيمشروع

به بيان  ).97-96، صص1397(پاكتچي،  ستين دانش اهل عرف منظر از مقبول ترجمه كي از
هاي قرآن كريم ارتباطي و به زبان مخاطبان خود هاي گذشته، ترجمهچند در طول قرنديگر هر
ساسي اند، اما برخي نقدهاي ااند و بر ويژگي انتقال پيام بيش از پيش تمركز كردهتر شدهنزديك

 متن به يرحداكث يبنديپا اصل عنوان به هيپا اصلِ كنهايتاً اينكه يپاسخ مانده است. همچنان بي
 و ها زهيانگ با يترجمان يهاسنت به يبنديپا اصل عنوان به يثانو اصل كي و سو كي از مبدا
 و لاص به تعهد انيم يچالش عرصه به را ينيد متون ترجمه ،گريد يسو از شد ذكر كه يعلل

 يم چالش و كشاكش نيا از ينديبرآ را ترجمه حاصل و كشديم يترجمان يهاسنت به تعهد
 سبتن ديبا رديگ قرار يابيارز مورد ثيح نيا از بخواهد نيمع ترجمه هر اگر ،هيپا نيا بر .سازد
  ). 97-96، صص1397(پاكتچي،  شود دهيسنج آن در تعهد دو
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 هاي بسيار و پيچيدگيكريم از دشواريهمانطور كه اشاره شد اساساً موضوع ترجمه قرآن 
اي شده است و در مقام مقايسه بين هايي برخوردار است كه مانع از تأييد كامل هر ترجمه

گاه ترجمه قرآن كريم در عبادات و مناسك اسلامي جاي هاي عهدين و قرآن كريم، هيچترجمه
 هاير خلاف استعمال ترجمهگاه در اين زمينه، بهاي گاه و بيمتن اصلي را نگرفته و تلاش

 اند.عهدين به جاي متن اصلي، جملگي ناكام و با شكست مواجه شده

 تاس افتهين ي رسميتيموقع ايترجمه هيچ هرگز اسلام جهان دريكي از دلايل اصلي كه 
انتظار مخاطب اين متن با توجه به اصالت  اولاًكه ) عبارت است از آن137، ص1397(پاكتچي، 

افتن ي ثانياًهاي متن فاقد آن تقدس و ويژگي آسماني است. آن بسيار بالاست و طبعاً ترجمه
، انتخابي انساني است كه سطح دانش و ذوق و مهارت هاي دقيق براي واژگان قرآن كريممعادل

  أثير بسزائي در كيفيت آن دارد.مترجم و همچنين زبان شايع در اعصار مختلف، دخالت و ت
 به نظر نگارنده، بازگشت به معناي مركزي و اصيل واژگان و رويكرد معناشناختي در معادل

تواند تا حد زيادي اشكالات موجود در ترجمه واژگان قرآني را مرتفع نمايد يابي اين واژگان، مي
رهنمون سازد و همان درك و و مخاطب غير عرب زبان را به اصل معناي واژه و معادل مناسب 

  شد را تداعي كند.فهمي كه مخاطب عرب زبان بويژه در عصر نزول از معناي واژه دريافت مي
  
  . عقل در قرآن كريم2

رود، واژه عقل است كه اين اي كليدي در اين متن به شمار مييكي از اين واژگان قرآني كه كلمه
مورد تأكيد بوده و هست. ماهيت عقل و به كار بستن مهم در تحقيقات بسياري از قرآن پژوهان 

آن، در قرآن كريم به عنوان يكي از معيارهاي سعادت انسان معرفي شده و از ابتداي نزول آيات، 
توجه مخاطبان وحي را به خود جلب كرده است. مفسران و مترجمان قرآن نيز در اين عرصه 

ر اين واژه را دريابند و معادل دقيقي براي برگردان هاي مهمي برداشتند تا معناي دقيق مورد نظگام
  آن برگزينند.

  
  عقل در قرآن كريم شناسيامعن. 3
اي كه بدون هرگونه پيش داوري هعي علمي معني دانست يعني مطالتوان مطالعهشناسي را ميامعن

آنچه در  ها در چارچوب يك نظام بپردازد.يا تعصب صورت بپذيرد و به توصيف پديده
شود مصداقي است كه در جهان خارج وجود دارد يا مفهومي است كه ناميده مي امعنشناسي انمع

   انباشته شده است. ،ها به صورت نوعي تصور در ذهن سخنگويان زبانبر حسب مصداق
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، 1399(صفوي، واژگان آن است  يهر متن، شناخت معنا يشناسسطح در معنا نينخست
 ناسشااست و معن يزبانكه درون شوديگونه از معنا  توجه مبه آن يزبان يشناسادر معن). 46ص

 زبان است. قياز طر اعملكرد ذهن انسان در درك معن يدنبال كشف چگونگ به امعن ةبا مطالع
دلالت واحدهاي واژگاني بر . نديآيحساب م واژه و جمله به انوع معن نيا يهمطالع يهاواحد

ود شزباني ناميده مينوپذيرد كه دلالت برفرآيندي صورت ميهاي جهان خارج بر حسب مصداق
 دهدهاي واژگاني را به مفاهيم ربط ميدزباني فرآيندي است كه واحو در مقابل دلالت درون

  ).28، ص1382(صفوي، 
ن ذكر آ يصورت فعلمصدر به كار نرفته و تنها  ايبصورت اسم و  ميواژه عقل در قرآن كر

ل افعابار و  22 عقلوني ،بار 24قرآن  اتيدر آ تعقلونفعل مشتقات اين واژه بصورت شده است. 
ه نها بواژه ت نيمشتقات ا بيترت نيبار وارد شده است. بد كيهركدام  زين هعقلوو  نعقل ،عقلي

، 4م، ج1936عبدالباقي، ( است به كار رفته ميدر قرآن كر ربا 49و در مجموع  يصورت فعل
  ).303-300صص

  
  ميواژه عقل در قرآن كر يفراوان :1جدول 

  آيه سوره تعداد فعل
  متعدد مختلف 24 تعقلون
  متعدد مختلف 22 يعقلون
  43 العنكبوت 1 يعقل
  10 الملك 1 نعقل
  75 هالبقر 1 عقلوه

  
كنيم كه كاربرد مشتقات اين با دقت در موارد استعمال واژه عقل در قرآن كريم ملاحظه مي

في با لفظ در باب ن أفلا تعقلون،واژه در متن قرآن كريم، غالباً در باب تشويق و ترغيب با عبارت 
  وارد شده است. لعلكّم تعقلونو در باب ترجي و با عبارت  لايعقلون

  
  . دلالت معجمي عقل1-3

اين دلالت عمدتاً با  آن است.هاي هر واژه در زبان، دلالت معجمي ترين دلالتيكي از مهم
هاي يك زبانه، معني هر شود. طبعاً فرهنگها كشف مينامههاي زبان و واژهگيري از فرهنگبهره

دهند كه از همان زبان گرفته شده است. به عبارت ديگر، فرازبان واژه را به كمك تعريفي ارائه مي
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گوئيم. شكل هايش سخن ميرباره واژهها، همان زباني است كه دمورد استفاده در اين فرهنگ
  ). 116، ص1391(لاينز،  ها از يك فرهنگ لغت به فرهنگ لغت ديگر متفاوت استاين تعريف

توان گفت كه بدون زبانه عربي، ميهاي يكدر رابطه با دلالت معجمي واژه عقل در فرهنگ
ها و معاجم بر معناي بازداشتن، بستن، تثبيت كردن، حبس كردن و... استثناء در همه اين فرهنگ

عقال  و عقال البعيرتأكيد شده و هرگاه سخن از معنا و مفهوم عقل به ميان آمده اصطلاحاتي نظير 
ا منظور آن است كه شتر ر :ريالبَع : عَقَلَديگويكه عرب م يهنگام اند.را در ابتدا طرح كرده الدابة

ز ا به معناي نگهداري شتر از برخاستن است. زيع از برخاستن او شده است. عقال نبسته و مان
رود گرفته تا هاي متمادي به معناي ريسمان و بند به كار ميكه قرن عقالاصطلاحاتي چون 

ن، به معناي بازداشت شد اعتقالاصطلاحات برگرفته از ريشه عقل در زبان معاصر عربي نظير 
گذارند كه دلالت معجمي و حتي كاربردي اين واژه در قرآن كريم، صحه ميجملگي بر اين ادعا 

همچنان بر معناي لغوي و اصيل خود تأكيد داشته و فهم مشتركي از اين واژه براي متكلمان 
  شود:ها اشاره ميكند. در ادامه اختصاراً به برخي از اين نمونهعرب زبان ايجاد مي

 المعجم الوسيط)، صاحب 187م، ص1986(رازي،  الصحاحمؤلف فرهنگ لغت مختار 
)، فيروزآبادي 458م، ص1994(ابن منظور،  لسان العرب)، ابن منظور در 616ق، ص1425(انيس، 

م، 2004(الجرجاني،  معجم التعريفات)، جرجاني در 1033م، ص2005(فيروزآبادي،  المحيطدر 
) و ديگران، جملگي 70-69صص، 4، ج1399(ابن فارس،  مقاييس اللغة)، ابن فارس در 128ص

  بر معناي حبس و مهار كردن در دلالت معجمي واژه عقل اتفاق نظر دارند.
  گويد: نيز در تحليل معناي عقل مي الميزانعلامه طباطبايي در 

كلمه عقل در لغت به معناى بستن و گره زدن است و به همين مناسبت «
پذيرفته و پيمان قلبى نسبت به ادراكاتى هم كه انسان دارد و آنها را در دل 

اى را كه در آنها بسته، عقل ناميده اند، و نيز مدركات آدمى را و آن قوه
خود سراغ دارد و به وسيله آن خير و شر و حق و باطل را تشخيص مى 
دهد، عقل ناميده اند، و در مقابل اين عقل، جنون و سفاهت و حماقت و 

نيروى عقل است، و اين كمبود به  جهل قرار دارد كه مجموع آنها كمبود
اعتبارى جنون، و به اعتبارى ديگر سفاهت، و به اعتبار سوم حماقت، و به 

... گويا كلمه عقل به آن معنايي كه امروز اعتبار چهارم جهل ناميده مى شود
معروف شده يكي از اسماء مستحدثه است كه از راه غلبه استعمال اين معنا 

همين جهت كلمه عقل هيچ در قرآن نيامده و تنها را به خود گرفته و به 
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، 1378(طباطبايي،  »افعال مشتق شده از آن در قرآن استعمال شده است
  ). 371،ص 2ج

  نيز آمده است:  التحقيقدر كتاب 
اصل و ريشه در ماده اين لغت، يكي بوده و آن تشخيص صلاح و فساد «

 نفس بر طبق آندر جريان زندگي مادي يا معنوي و سپس ضبط و حبس 
  ).196، ص8، ج1385(مصطفوي،  »است

  
  زباني. دلالت معجمي بين2-3

- ي مطالعات ترجمه و تحليل معناشناختي واژگان با هدف معادلدلالت معجمي بويژه در حوزه

هاي دوزبانه ي ديگري نيز دارد كه ناظر به كشف معاني در فرهنگگزيني براي آن واژه، گونه
معنا  هاي همها، اغلب از واژهلغت دوزبانه، به هنگام تعريف اين واژههاي است. در فرهنگ

، 1391كنند (لاينز، شود و در مقابل هر واژه، معادل آن را در زبان ديگر ثبت مياستفاده مي
از زبان عربي به  عَقَلَ ـِ (عَقْل)زباني ها در خصوص دلالت معجمي بين). برخي نمونه117ص

  فارسي عبارتند از: 
  اي شتر را با عقال بستن،البعيرَ بالعِقال: پ ...بند زدن  
 (كسي را)، به زمين افكندن زنداني كردن، گرفتن، بازداشت كردن، توقيف كردن 

  (كسي را در كشتي)؛
 (به كسي از اصحاب دم)؛  ديه دادن  
 هم بودن، شعور عاقل بودن، از نعمت عقل برخوردار بودن، فهيم بودن، زود ف

  بودن؛داشتن، آگاه 
 450، ص1379(چيزي را) (آذرنوش،  دريافتن، فهميدن، درك كردن .(  

آيد آن است كه دلالت معجمي و مركزي عقل در زبان جا بر مترجم لازم ميدقتي كه در اين
هاي ذكر شده نظير آگاه بودن، زود فهم بودن و... بويژه در متن و فرهنگ عرب، با برخي معادل

كه آگاه بودن موجب رهايي از آتش نيست حال آنكه در قرآن اين قرآني تفاوت بسيار دارد چه
 أَصْحابِ وَ قالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ ما كُنّا فيِ «كريم نعقل مساوي با رهايي از سعير معرفي شده است: 

[در  اي م،يبود دهي: اگر ما [دعوت سعادت بخش آنان را] شننديگويو م ﴾10 ،الملك﴿» الَسَّعِيرِ 
  .مي[آتش] اهل آتش سوزان نبود انيدر م م،يما آوردند] تعقّل كرده بود يكه برا يقيحقا

در » لعِقَّ«توان گفت: واژه زباني از زبان عربي به عبري ميدر رابطه با دلالت معجمي بين
زبان عبري نيز شباهت زيادي به معناي استعمال شده در قرآن كريم دارد و به معناي حبس و 
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عبارتند از: صادَر، حجَز، حبسَ » عِقَّل«هاي ذكر شده براي واژه عبري مصادره آمده است. معادل
. همچنين در زبان عبري به معناي بستن دو پاي خم شده م)1970(قوجمان،  الرهن و استولي

  ).Mashkour, 1979شتر را به رانش آمده است(
  

  فارسي-هاي فارسي. دلالت عقل در فرهنگ3-3
ن بخش ارجاع به فرهنگ لغات فارسي با هدف كشف معاني عقل در اين منابع صورت در اي
ت. اس يزيو منع چ ستادنيبند كردن، باز ا ،يامساك و نگاهدار يعقل در لغت به معناگيرد. مي

 يعنابه م» عقال«گرفته شده است؛ و » عقال«عقل گفته شده است كه عقل از  يلغو يمعنا ةدربار
 نديگويم به عقل، عقل ليدل نيبندند و به ا يشتر سركش را م يآن زانو ةلياست كه به وس يطناب
كشد. يدرون انسان را به بند م يطانيش يهاشهوات و هواها و خواسته ،يباطن يروين نيكه ا
، 1386(معين،  كردن است افتيدر دن،يفهم يعقل و مشتقات آن در لغت به معنا ةواژ نيهمچن
  ). 236ص

 صيتشخ ةآن، قو ياناز مع يكياستعمال شده است كه  يگوناگون يبه معان اتيدر رواعقل 
(كليني،  از شر و فساد است يو ةو صلاح و بازدارند يكيانسان به ن و ادراك و وادار كننده

از حسن  اءيصفات اش افتيدر اي افتيخرد و دانش و در). دهخدا نيز عقل را 11، ص1، ج1379
از حسن  حيقب زيكه مم يعلم به مطلق امور به سبب قول ايو شر،  ريو نقصان و خقبح و كمال  و

 ريو علوم مجتمعه در ذهن كه بدان اغراض و مصالح انجام پذ يسبب معانه ب اي، دانسته است
و  ابدييرا درم يو نظر ضروري علوم آن لهيكه نفس به وس يروحاناست  ينور. همچنين است
 وذخبند شتر ما يكند، وآن از عقال و پامي خطاب فهماست كه انسان را آماده  يازهيآن غر نديگو

  . است
  آمده:  آنندراجاز  اللغات اثيغدر 

 اياش قيدقا زياست نفس انسان را كه بدان تم قوتي آن و دانش، و خرد«
ستن، بند در پا ب يو در اصل لغت به معن نديگو زيناطقه ن فسكند و آن را ن

د لهذا خر مهيافعال ذم يبسو شوديم عتيچون خرد و دانش مانع رفتن طب
   .»نديو دانش را عقل گو

قواي ذهني مغز كه انديشيدن، ادراك حسن و قبح، رفتار معنوي  نيز به فرهنگ عميددر 
  اشاره شده است. بستن و بند كردنو همچنين  انسان، و مانند آن را هدايت مي كند
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  . دلالت اضداد4-3
به هاي مشاهاي آن با ساير واژههاي معجمي، معناشناسي واژه بر اساس تفاوتيكي از انواع دلالت

در زبان اهل علم  هاست چه اينكهها و متضادها و مراجعه به واژه يا واژگان مقابل آنو مترادف
ته لف و نقطه مقابلشان شناخاز راه نقطه مخا اءياش يعني» باضدادها اءيتعرف الاش«است كه  عيشا
 الفروق). در اين خصوص صاحب 1390، 3(مطهري، جشود يبرده م يشوند و به وجود آنها پيم

  در بيان و مقايسه معناي واژه عقل با ساير واژگان مشابه آورده است: 
العقل يمنع صاحبه عن الوقوع في القبيح وخلاف العقل الحمق وخلاف «

  ).99-97ق، صص1412(عسكري،  »العلم الجهل
عنوان كرده و از منظر شناخت اضداد در كشف معنا  الفروقنكته مهمي كه عسكري در 
كند، آن است كه متضاد عقل، حماقت است و متضاد علم، نقش اساسي و محوري بازي مي

 (ابن »واعلم أن العقل في اللغة ضد الحمق«آورده كه:  لسان العربجهالت. همين معنا را صاحب 
اين نكته ظريف در تحديد دقيق معناي واژه عقل، در ترجمه و  ).458، ص11م، ج1994منظور، 
هاي نام آشنا، اما دور از معناي توان بر اساس آن برخي معادليابي بسيار ياريگر است و ميمعادل

  حقيقي را از دايره قبول خارج كرد.
  ويد: گها با عقل اشاره كرده و ميديگر واژههاي به برخي تفاوت الفروقابو هلال همچنين در 

و هركس  دينمايم منعها يكه انسان را از زشت نديرا گو يعقل، اول علم«
عقل  ر،گيد يتر است. به عبارتتر باشد، عاقلاش قويقوه بازدارنده نيكه ا

اوند توان خديمعنا نم نيگردد. پس بديم يمانع از افتادن صاحبش در زشت
 ؛قائلند، عقل به معناي حفظ است گريد ينمود. برخ فيتوصـ را به عقل

 نيگفته شده است كه عقل به معناي حصـر و حبس است؛ بر هم نيهمچن
را به بند  گريياست كه د يبه معناي كس )زندانبان( اساس واژه عاقلِه

ز ا حصـرو براساس معناي  بيترت نيو محبوس نموده است. بد دهيكش
خداوند  راياظهار داشت كه خداوند معقول است زتوان ينم زيعقل ن

عقل،  گريتوان به آن احـاطه نمود. معنـاي ديو نم نبودهمحصور در علوم 
شـده است چه آن كه  يها معرفها و منع از ارتكاب به آنيعلم به زشت
 »دننكيها ممانعت مياز ارتكاب به زشت شانيا راياند زعاقل زياهل بهشت ن
  ).112، ص1390(عسكري، 
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  . تبيين معناي عقل در مقام مقايسه با علم1-4-3
هاي يكسان براي دو واژه عقل و در ادامه مبحث دلالت اضداد، با توجه به رواج استعمال معادل

به تفاوت دلالت بين اين دو واژه و بيان وجه تمايز هاي قرآن كريم، مناسب است علم در ترجمه
عقل آن علم اولي است كه ناهي و طرد بين اين دو واژه پرداخته شود. در اين رابطه گفته شده: 

اند عقل تر است. برخي گفتهكننده قبايح است و هر كس اين نيروي نهي در او بيشتر باشد عاقل
ندند كه بشود: عقل البعير هنگاميكه شتر را ميه گفته ميدارد چه اينكصاحبش را از زشتي باز مي

دارد. به همين سبب، خداوند سبحان به اين صفت وصف نشده او را از افسارگسيختگي باز مي
  . »أعقلت دراهمي أي حفظتها«اند: است. برخي عقل را حفظ و حفاظ گفته

ولي در هر حال اين  به اين معنا شايد بتوان گفت خداوند عاقل است يعني حافظ است
صفت به كار نرفته است. گفته شده واژه عاقل مفيد حصر و حبس است و كودك وقتي عاقل 

شود كه دانش او محصور در دايره حفظ بشود و اين همان دانش اوليه است . نقطه مقابل مي
عقل حماقت است و نقطه مقابل علم جهالت. گفته شده در اهل بهشت عقليست كه به واسطه 

 ودشها نيست كه مانع از ارتكاب قبايح ميكنند واين علم و دانش آنن ميلي به قبايح پيدا نميآ
). لذا تفاوت ظريف و دقيقي بين عقل و علم نهفته كه قبلاً بدان اشاره 98ق، ص1412(عسكري، 

شد. عقل وارد در قرآن كريم كه همواره ممدوح است و معيار سعادت و رهايي از آتش معرفي 
است، ناگزير ناظر به جنبه عملي و فعلي مكلف است كه ضمن تمييز قبايح، خودنگهدار  شده

ان هايي نداشته و در لسنيز باشد و مانع از افتادن در ورطه گناه شود حال آنكه علم چنين ويژگي
قرآن كريم، تنها قوه درك و معرفت است ولو اينكه صاحب آن به علمش عمل نكند و لذا در 

اند مع هذا اهل دوزخ و دور از رحمت دي كفار و مشركين علم به حقيقت داشتهموارد متعد
: (واقعه »وَلَقَد عَلِمتُمُ ٱلنَّشأَةَ ٱلأُولىَ فَـلَولاَ تَذكََّرُونَ «اند. به عنوان نمونه در سوره واقعه آمده است: الهي
شته ه مبدأ آفرينش علم دااين آيه نيز دلالت بر علم مخاطبان اعم از كفار و مشركين دارد كه ب) 62

دهند كه نتيجه آن هم دوزخ خواهد اما حاضر به يادآوري آن نيستند و به گمراهي خود ادامه مي
  بود.

  
  . دلالت صرفي عقل در قرآن كريم5-3

دلالت صرفي واژه عقل نيز در كشف معنا بسيار مؤثر است و تجزيه و تحليل استعمال اين واژه 
 و رداخت آن مورد توجه قرار دارد. در اين رابطه موارد زير برجستهدر متن قرآني و چگونگي پ

 حائز اهميت است.
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مرتبه در متن قرآن كريم تنها به صورت فعل به كار رفته و هيچگاه  49مشتقات واژه عقل 
به صورت اسم استعمال نشده است. همچنين تمامي استعمالات فعلي ريشه عقل در ابواب ثلاثي 

نكه در زبان عربي استعمال آن در برخي ابواب مزيد مثل باب تفعّل كاربرد مجرد است و با اي
فراواني دارد و تقريباً با ثلاثي مجرد به يك معناست اما به هيچ عنوان در متن قرآن به اين شكل 

كه حالت فعلي واژه عقل فقط يك بار در قرآن به صورت استعمال نشده است. ديگر آن
مَعُونَ كَلامَ أفَـَتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْ «ماضي(جمع مذكر غائب) به كار رفته است: 

مرتبه در قالب فعل مضارع به  48و واژه عقل  )75:(بقره »وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ  اللهَِّ ثمَُّ يحَُرّفُِونهَُ مِنْ بَـعْدِ ما عَقَلُوهُ 
مرتبه  24كار رفته و اين ريشه هيچ گاه در صيغه امر استعمال نشده است. از ميان افعال مضارع 

حالت مضارع در حالت رفعي به كار رفته  48در صيغه جمع مذكر مخاطب استعمال شده و تمام 
  ندارد. هاي نصبي و جزمي وجودو هيچ استعمالي از حالت

 48 (يك مرتبه فعل ماضي و نكته آن كه در بين انواع اشتقاقات، عقل تنها در صورت فعلي
هاي اسمي، مصدري، مشتق و يا فعل مرتبه فعل مضارع) در قرآن كريم ذكر شده و در صورت

امر نيامده است. قرآن كريم با كاربرد واژه عقل در هيأت فعلي آن، درك و فهم مخاطب را به 
ه نمايد. برهنمون شده و بدان تشويق و تحريض مي يك فعلِ نو شونده و اقدام بشريسوي 

تواند بر نفي صفت ثبَات و مطلق بودن عقل عبارت ديگر، عدم استعمال مشتقات اسمي عقل مي
انند، ددلالت نمايد و بر خلاف استعمال فلسفي واژه عقل و تعريف فلاسفه كه عقل را جوهر مي

آن در قرآن كريم، گوياي عمل و فعلي بشري و تغييرپذير و تجديد شونده است؛ دلالت كاربردي 
به همين جهت است كه وصف مذكور براي كفار، منافقان، مشركان و اهل كتاب نفي شده است 

  م). 2009(زمرد، 
وَمَثَلُ «مائده مؤيد اين مطلب است:  58سوره بقرا و  171همچنين دلالت واژه عقل در آيات 

 و يا  )171(بقرة: »ونلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقُ بمِاَ لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـعْقِ 
اگر عقل جوهري مستقل  )58ائدة:م( »ونَ وَإِذَا ʭَدَيْـتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ اتخََّذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ ϥِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْقِلُ «

ا هتوانست معيار رستگاري باشد و قاعدتاً در نهاد تمام انسانو ثابت بود، برخورداري از آن نمي
كه در قرآن كريم چنين برداشتي از عقل متصور نيست و صاحبان به وديعه قرار داشت حال آن

در استعمالات قرآني، دلالت بر يك دانش رسد عقل بنابراين به نظر مي اند.عقل اهل رستگاري
نظري نداشته بلكه دلالت بر دانشي كاربردي دارد و جنبه فعلي آن همانگونه كه در معناشناسي 

كه در باب لزوم انطباق قول و فعل از اين لفظ استفاده شده معجمي بحث شد، غلبه دارد؛ چه اين
و همچنين در )، 44(بقرة: »وْنَ أنَْـفُسَكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـتْلُونَ الكِتَابَ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ أϦََْمُرُونَ النَّاسَ ʪِلْبرِِّ وَتنَسَ «است: 
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وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصْحَابِ « :دارندشوند اظهار ميكه كفار وارد در آتش ميحالي
  ).10لك:م( »السَّعِيرِ 

  
  . دلالت بافت6-3

در بخش دلالت بافت، واژه عقل در متن و بافت قرآني بررسي و واژگان و ادوات همنشين واژه 
آيه از آياتي كه واژه عقل در  22عقل(مشتقات) در قرآن كريم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 هآيه مكي است. يكي از پر تكرارترين همنشينان افعال مشتقه از واژ 27آن به كار رفته مدني و 
عقل، واژه آيات است كه خداوند تĤكيد بر تعقل در آن آيات بينات دارد و از ادوات همنشين 

بار  7 لعلّبار همراه با  فعل تعقلون و حرف مشبهة بالفعل  13 أفلاعقل به اسلوب استفهام سلبي 
ب و يكه دلالت بر ترغ أفلاهمراه با فعل تعقلون به كار رفته است. اسلوب استفهام انكاري با 

در مواضع سيزده گانه آمده است و متن قرآن در اين سياق،  أَفَلا تعَقْلُِونَتشويق دارد با عبارت 
ند و زمُصرّانه تأكيد بر اين نكته دارد كه هرگز چنين افعالي از انسان برخوردار از عقل سر نمي

  شود.مرتبه در صيغه استفهام انكاري به انسان متذكر مي 13اين مطلب را 
قرآن كريم براي واژه عقل جانشيناني نيز استعمال شده كه عبارتند از: چهار واژه نُهي، در 

رد هاي بنيادين در كاربحجِر، لبّ و حلم و همچنين قلب و فؤاد كه داراي رابطه مستقيم و شباهت
ها به عنوان جانشين عقل در قرآن كريم با بررسي دقيق بافتي با عقل هستند. استخراج اين واژه

لسان العرب، المعجم الوسيط، معجم مقاييس اللغة هاي عربي نظير معناي مركزي عقل در فرهنگ
و... حاصل شده است. به عبارت ديگر با كشف معناي مركزي عقل  و كتب التحقيق، المفردات

كه همان امساك است و رجوع به متن قرآني و جستجو پيرامون واژگاني كه معناي مركزي در 
  مساك باشد به دو لايه از واژگان خواهيم رسيد: آنها متضمن ا

لايه اول چهار واژه نُهي، حجِر، لبّ و حلم است كه از معناي مركزي عقل برخوردارند و 
لُوبٌ لهَمُْ ق ـُ« لايه دوم دو واژه فؤاد و قلب هستند كه به دليل استعمال خاص قرآني در معناي عقل

) مورد توجه 36: راءالإس» (السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً إِنَّ « ) و46: الحج» (يَـعْقِلُونَ đِاَ
گيرد. به عنوان نمونه كاربرد عقل در قرآن كريم در صورت فعلي خود و در همنشيني با قرار مي

 عقلي جامد وواژه قلب، استعمالي خاص و ويژه است تا بر اين نكته تأكيد نمايد كه انسان 
ركيب اين ت! هو قلب يعقلخشك نيست بلكه تركيبي از عقل و قلب است. يا به عبارت ديگر 

اي نو از عقل برداشته و معجوني آورد كه پردهاي منحصر به فرد را به وجود ميدو واژه، پديده
نيروي آورد. قرآن كريم در متن خود، از عقل ظاهر و عقل باطن و انديشه و وجدان بوجود مي

  ).280-279م، صص1980بخشد (الجوز، تعقل به قلب مي
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بنابراين، آنچه در كاربرد واژه عقل در قرآن كريم مورد تأكيد است فعل تعقل است به عنوان 
يك عمل بشري و عقل مجرد و مطلق به مفهوم دانش و معرفت در كاربرد قرآني واژه عقل 

به ديگر سخن خداوند سبحان بر عمل تعقل امر اصالت نداشته و منظور نظر قرآن كريم نيست. 
كند و نه بر جوهري مستقل به نام عقل كه بتواند مصدر دانش و علم و معرفت و ترغيب مي

باشد. لذا همانطور كه اشاره شد بجز يك مورد در تمام موارد، فعل مشتق از عقل بصورت مضارع 
  د.نماييض بر مداومت عمل تعقل ميآمده كه خود دلالت بر نو شدن و تجديد دائم است و تحر

  
  . دلالت تاريخي عقل در دوران جاهلي7-3

واژه عقل در زبان عربي از قدمت و تاريخ طولاني برخوردار است و تطور تاريخي آن در كشف 
هاي مورد استفاده مترجمان، ارتباط موضوعي دلالت آن در متن قرآني و همچنين ارزيابي معادل

است. كلمه عقل در دوران جاهلي اجمالاً به معني شعور عملي بود كه  داشته و كاملاً مؤثر
دهند و اين متناظر است با آنچه در اشخاص در اوضاع پيوسته در حالِ تغيير از خود نشان مي

احب عقل شود. مرد صگشايي تعبير ميگشايي يا مشكلروانشناسي نوين از آن به قابليت مسأله
 را يامسئله و مشكلتوانست گرفت، ميدور از انتظاري قرار ميكسي بود كه اگر در هر وضع 

 يعمل شعور و عقل .برهاند خطر از را خود و كند برطرف و حل آمديم شيپ وضع نيا از كه
 نيا و نهادند يم ارج فراوان آن به اسلام از شيپ اعراب و بود شيستا مورد اريبس گونه نيا از
 يهباد و ابانيب احوال واوضاع  در بتوانند نامردم بود ممكن ريغ آن جز به چه ستين تعجب هيما

  . كنند يزندگ
 يمحتوا يول است شده ياسلام فلسفه وارد يديكل يهاكلمه همچون عقل كلمه نيهم

 كه تسين يزيچ همان گريد است آن معرف كلمه نيا كه تصور آن ساخت يعني آن يمعناشناخت
 يزيچ و كرده دايپ تفاوت كاملاً آن ريز در مندرج ينيبجهان كل كه جهت بدان ،بود آن از شيپ
؛ هرچند واژه عقل در زبان معاصر عربي نيز است شده گانهيب يعرب سنت به نسبت اساس از

شود و ظاهراً تغيير زيادي در دلالت آن رخ نداده اما اگر با دقت بررسي كنيم متوجه استعمال مي
ا حد زيادي نسبت به دلالت آن در بافت قرآني و عصر شويم دلالت اين واژه در زبان معاصر تمي

)؛ بنابراين واژه عقل در دوران طلائي 88-78، صص1398(ايزوتسو،  نزول تغيير كرده است
  شد دچار دگرگوني دلالي شد. ترجمه، هنگامي كه متون فلسفه يونان به زبان عربي ترجمه مي

 Logosاين تطور دلالي يا معنايي زماني رخ داد كه در ترجمه انبوه متون فلسفي يوناني، واژه 
را معادل واژه عقل در عربي گرفتند و از آن زمان غلبه معنايي اين واژگان از فلسفه  Nousو 
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ان و از آن زم يونان بر واژه عقل شتاب گرفت و بعد عقل با همين دلالت وارد زبان فارسي شد
جه معنايي خرد و انديشه بر وجه معنايي امساك و حبس غلبه كرد و لذا از دلالت مركزي و و

 بافتي خود كه در قرآن نيز به همان معنا به كار رفته بود، دور شد.

  
  بندي معناشناسي عقل در قرآن كريم. جمع4

چ معجم اصل عقل در لغت به معناي حبس و امساك و ممانعت و مهار آمده است. تقريباً هي
معتبري نيست مگر اينكه اين معنا را براي عقل بيان كرده است. دلالت مركزي واژه از يك 

م اي بافته شده از پشرشتهاست. عقال  عقالحقيقت مجسم بيروني اخذ شده است كه ناظر به 
است كه عرب شبه جزيره براي بستن زانوي شتر و تحت كنترل و مهار درآوردن آن و همچنين 

خود به  كنند. بنابراين عقل(شماغ يا كوفية) به سر، از آن استفاده مي محكم كردن دستاربستن و 
معناي حبس است و از آن دست است معناي عقل انسان كه ناظر به ممانعت و مهار نفس در 

  ارتكاب معاصي و سقوط در قبايح است. 
 معناي بعدي همچنين عقل لسانه به معناي سخن نگفتن و امساك از صحبت كردن است.

به اصل ي است. كه اين مفهوم ، حجر و نه(به خير و شر) علم ،فهممستخرج براي واژه عقل، 
كند از ت ميانعمم حجر و نهيفهم و  رايز گردديبرم معنا يعني همان مفهوم امساك و ممانعت

معاني ياد شده  از ريش دنيدوش يگوسفند برا يبستن پا ايشتر  يپا بستن. انسان در شرّ افتادن
 فرار از شتر مانع يبستن پا رايز گردديبرممعناي عقل اصل براي عقل است كه اين معنا نيز به 

 ريلبعا و دارد و عقل اديعرب استعمال ز انيمعنا به علت كاربرد فراوان شتر در م نيا -شوديم آن
 و حقوق كاربرد زيادي . يكي از معاني عقل كه در علم فقهالاستعمال هستند ريكث نيدو همنش

د از خواستن يكه م يكسان رايز گردديبه اصل واحد برمنيز  هيد يمعنادارد عبارت است از ديه. 
مقتول  يخانه ول اطيبوده است را به ح هيپرداخت د اريكه مع يشتر رنديبگ تيمقتول رضا يول

لذا عقل از همان عقال زدن به پاي شتر ديه در خانه مقتول  رفتنديبستند و م يرا م شيآورده و پا
  اخذ شده و به اصل معنا اشاره دارد.

كه كاربردهاي عقل كه متضمن از نكات ديگر در همين رابطه كه جا دارد بدان اشاره شود اين
گردد بلكه به لحاظ معجمي، معناي حبس و امساك و حفظ است تنها به عصر قديم بر نمي

شود. نيز در زبان عربي معاصر از مشتقات اين واژه در همان معناي حبس استفاده ميامروزه 
واژگاني نظير اعتقال و معتقل به معناي بازداشت و بازداشتگاه دقيقاً به همان اصل معنايي يعني 

  سازند.حبس بازگشته و همان مفهوم را متبادر مي
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  هاي واژه عقل. بررسي تطبيقي و ارزيابي ترجمه5
  هاي فارسي و انگليسي. معادل عقل در ترجمه1-5

اي كه اين واژه(مشتقات عقل) در آيه 49در اين مرحله از تحقيق، ابتدا با بررسي واژه عقل در 
هايي كه مترجمان براي واژه ترجمه فارسي و انگليسي، معادل 70ها وارد شده است و حدود آن

اند احصاء شد. در مرحله دوم، با هدف ارزيابي عقل در زبان فارسي و انگليسي انتخاب كرده
هاي استعمال شده هاي مذكور، مطالعه ديگري صورت گرفت تا بررسي شود، معادلدقت ترجمه

براي واژه عقل، در خصوص چه واژگان ديگري در قرآن كريم توسط مترجمان به كار گرفته 
واژه عقل  يابيبرگردان يا معادلشده است. بدين ترتيب مشخص شد مترجمان فارسي زبان براي 

هايي در زبان فارسي اند واژهاند. دسته اول مترجماني كه سعي كردهدو روش را در پيش گرفته
ها استفاده كنند. ايشان براي ترجمه واژه عقل، بيابند كه معادل واژه عقل باشد و در ترجمه از آن

 ،ندريافت، فهم كردن ،فهميدن ،  اطلاع داشتن علم و،  دانستناند: هاي زير را انتخاب كردهمعادل
  ، خرد ورزي، انديشيدن.سنجيدن، خرد دريافتن به، كردن درك، افتني

واژه عربي عقل بهره برده و بدون اينكه يك معادل دسته دوم مترجماني هستند كه از وام
اند. برخي از هرفتفارسي براي آن برگزينند به استفاده از مشتقات عقل پرداخته و از ترجمه طفره 

اند، ودهعقل باين واژگان عبارت است از: تعقل كردن، دريافتن به عقل، به كار بستن عقل، بي
  مطابق عقل رفتار كردن، از عقل فايده بردن، عاقلانه فكر كردن، عقل داشتن، به عقل آمدن.

د توجه ها و يا مترجمان فارسي زباني كه ترجمه ايشان در خصوص واژه عقل مورترجمه
ن برگرفته از تفسير نسفى عمر ب، ترجمه تفسير طبرى و مطالعه قرار گرفت عبارت است از:

 يعل قرآن (دهم هجري) ترجمهي، صاحب يبرگرفته از تفسير جوامع الجامع عبدالعل، محمد نسفى
ز برگرفته ا ترجمه، اىمهدى الهى قمشه، االلهيشاه ول ميدهلوي احمد بن عبدالرح ترجمهي، رواق

از تفسيرجامع محمد ابراهيم  برگرفتهي، اضيو حشمت االله ر يبيان السعادة محمد رضاخان
، شاه يعل ياز تفسير صف برگرفته، از تفسير خسروى عليرضا خسروانى برگرفته، بروجردى
ازحجة  رگرفتهب، دانش ياز تفسير كاشف موس برگرفته، از تفسير عاملى ابراهيم عاملى برگرفته

، حسين انصارياني، مجتبو نيالدجلال ديس، ابوالحسن شعرانى ترجمهي، تفاسير عبدالحجه بلاغال
على ، محمدكاظم معزىي، اصفهان ييرضا يمحمدعل، مركز فرهنگ و معارف قرآن ترجمه

، على اكبر طاهرى قزوينىي، مسعود انصاري، زديمحمد ي، رازيناصر مكارم ش، مشكينى اردبيلى
 ينقيعل، جلال الدين فارسى، پور احمد كاويان، محمدمهدى فولادوند، گرمارودىعلى موسوى 



  295                     اميري و فكري/  و ارزيابي ترجمه واژه عقل در قرآن كريم معناشناسي

ي، زيبرت يمحمود اشرف، كاظم ارفع، عبدالمحمد آيتى، محمدرضا صفوىي، اصفهان الاسلامضيف
مد از ترجمه الميزان مح برگرفتهي، تهران ياز ترجمان فرقان محمد صادق برگرفته، اصغر برزى
از تفسير  رفتهبرگي، بناب يقرش اكبرياز تفسير أحسن الحديث عل برگرفته، يهمدان يباقر موسو

مد ثقفى از روان جاويد مح برگرفته، از تفسير نور مصطفى خرم دل برگرفتهي، نور محسن قرائت
ابوالقاسم  ،ابوالفضل بهرام پور، وند لرستانىازكلمة االله العليا محمدرضا آدينه برگرفته، تهرانى
العابدين زيني، محمد خواجوي، اصغر حلب يعل، حدادعادل يغلامعل، كاظم پورجوادى، پاينده
ي، كرم يعل، محمود صلواتى، طاهره صفارزاده، عبدالمجيد صادق نوبرى، رضا سراج، رهنما

 شهاب، كرم خدا امينيان، از بوستان خدا مهدى حجتى گلي، محمود ياسرى، عباس مصباح زاده
 .مجد ديام، تشكرى آرانى

به  اندهاي خود نبودهواژه عقل در ترجمهمترجمان انگليسي زبان كه قادر به استفاده از وام
  اند كه عبارتست از:ناچار واژگاني را در زبان انگليسي به عنوان معادل واژه عقل برگزيده

Studied، comprehended، understood، reason، sense، think، consider، wisdom، 
discern، learn wisdom، apply reason، reasoning، unintelligent. 

 ،محمد سرور، محمد احمد و سميرا احمد، تامس بالنتين ايروينگاين مترجمان عبارتند از: 
 بيحب يمحمدعل، محمد سرور، محمدمارمادوك پيكتال)، از مترجمان يگروه( مسلمانان مترقى

  .آرتور جان آربرى، علىيوسفعبداالله ، قلى قرايىعلي ديس ،شاكر
  
  . ارزيابي استعمال معادل عقل براي ساير واژگان2-5

ايي همرحله بعدي اين بخش از تحقيق، بررسي اين نكته است كه آيا مترجمان قرآن كريم معادل
اند را براي ساير واژگان در قرآن كريم نيز به كه به عنوان معادل واژه عقل در ترجمه به كار برده

اند يا خير. به بيان ديگر، آيا واژگاني كه توسط خداوند سبحان و بر پايه حكمت در متن بردهكار 
هاي متفاوت و متناسب با ظرايف دلالي و معناشناختي قرآن كريم به كار رفته است، از معادل

-سازي شده و مسامحه مترجمان موجب استعمال معادلها دچار سادهخود برخوردارند يا ترجمه

يكسان براي واژگان و الفاظ متعدد شده است. بدين ترتيب بررسي صورت گرفته حاكي از هاي 
هاي: انديشيدن، خردورزي، دريافتن، فهميدن، فكر كردن و درك كردن براي آن است كه واژه

صِرُونَ، تَـتَفَكَّرُونَ، بۡ تَشۡعُرُونَ، تَـعۡلَمُونَ، تَذكََّرُونَ، تَـفۡقَهُونَ، ت ـُ« واژگان قرآني زير نيز به كار گرفته شده است:
  ».تَسۡمَعُونَ، رُشۡدا، يَـتَدَبَّـرُونَ، تَـرَوۡاْ 
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هاي انگليسي قرآن كريم صورت گرفت مشابه همين مطالعه و بررسي در خصوص ترجمه
هاي انگليسي استفاده شده براي عقل را براي ديگر واژگان تا مشخص شود آيا مترجمان، معادل

  اند يا خير؟ واژگان مورد نظر عبارتند از:هقرآن كريم نيز به كار برد
studied، comprehend، understood، reason، sense، wisdom. 

هاي فوق براي ترجمه واژگان قرآني زير نيز مورد استفاده در اين رابطه روشن شد معادل
  قرار گرفته است:

تُم، يَـعۡ تَذكََّرُواْ «
،  أدَۡرَىٰكَ، للِّۡمُوقِنِينَ، يَـفۡقَهُونَ، ٱلحِۡكۡمَةَ، ذُو مِرَّة،، صِرُونَ ، يُـبۡ لَمُونَ ، أفََـرَءَيـۡ بِسُلۡطَٰن مُّبِين، ٱلحَۡقِّ

هُمۡ، يَشۡعُرُونَ، ٱلنُّهَىٰ، لمَۡ تحُِطۡ    »بَـلَغۡتَ، سَبَبًا، عُلِّمۡتَ، تَـقۡوَىـٰ
اي هعدم قرابت معنايي و دلالت واژگان بين واژگان پيش گفته و عقل در تطبيق ترجمه

-مي يابيهاي فارسي براي معادلنگليسي بروز و ظهور بيشتري دارد زيرا مترجمان در ترجمها

و  يابيهاي عربي نظير حكمت و حق و يقين و... استفاده و به نوعي از معادلواژهتوانند از وام
كه مترجمان انگليسي به دليل بعد و فاصله زباني و ترجمه دقيق واژگان طفره روند در حالي

هايي را كه براي واژه هايي هستند و لذا همان معادلواژهفرهنگي از زبان عربي فاقد چنين وام
شانه اند و اين خود دليل و ننيز استعمال كرده مُوقِنِينَ للِۡ اند براي واژگاني نظير عقل انتخاب كرده

  سي.آشكاري است بر دقت ناكافي در گزينش معادل دقيق واژگان قرآني در زبان انگلي
  

  تحقيق نتايج
اي است كه مانع دلالت واژه عقل در قرآن كريم ناظر به آن قوه بازدارنده و پرهيز دهنده .1

 هاي قرآنهاي استعمال شده در ترجمهدر تطبيق معادلشود اما از ارتكاب معاصي و نواهي مي
به عبارت ديگر مقصود از دعوت  خورد.، ملازمت اين معنا و دلالت به چشم نميبراي واژه عقل

به تعقل در قرآن كريم نه كشف مجهولات و نيل به حقيقتي مستقل يا حتي صرفاً انديشيدن در 
آنهاست بلكه رويكرد معناشناختي به اين لفظ و دلالت آن، مخاطب را به پايبندي به معلومِ آشكار 

م شمرده و نفس را بصورت عملي دهد تا با تأمل در آيات، حدود الهي را محترو روشن سوق مي
 از ارتكاب محرمات باز دارد.

عقل نيرويي عملي و علمي بصورت توأمان است و نه صرفاً قوه شناخت و معرفت.  .2
عقلِ مستعمل در قرآن كريم نيرويي است كه با نگريستن در آيات الهي، هشيار شده و فعال 

د كنمحروم از اين ويژگي معرفي ميشود و به همين جهت است كه خداوند سبحان، كفار را مي
شدند. به عبارت ديگر از منظر قرآن كريم، حال آنكه اگر برخوردار از اين قوه بودند كافر نمي

جمع بين عقل و كفر محال است! حال آنكه اگر عقل در استعمال قرآني، تنها قوه فاهمه و معرفت 
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ص قرآن، بسياري از كفار به خداوند بود، مانعي براي جمع شدن با كفر نداشت چه اينكه طبق ن
شوند. يعني علم آنها مانع از ها و زمين علم داشته و در عين حال وارد دوزخ ميخالق آسمان

 شقاوت نيست در حالي كه عقل مانع از شقاوت است.

گزيني براي واژه عقل در ترجمه، مترجمان محترم قرآن كريم كه البته در فرايند معادل .3
 اند:هاي زير عمل كردهكار ايشان محرز است، به روش تنهايبيدشواري 

واژه عربي عقل، ترجمه و معادل گزيني فارسي را رها كرده برخي با استفاده از وام  .أ
ه اند. بديهي است كو از عباراتي نظير تعقل كردن، عقل ورزيدن و امثال آن استفاده كرده

تأثر از تطورات معنايي واژه بوده و از مخاطب فارسي زبان، دريافتي از اين واژه دارد كه م
معناي مورد نظر در عصر نزول فاصله بسيار دارد. البته اين راه حل، به ظاهر در زبان فارسي 

شود اما واژه عقل در فارسي استفاده ميتا حدي راهگشا بوده زيرا به هر صورت، وام
كه دلالت واژه عربي عقل به ها آن است همانطور كه اشاره شد، نقد وارد بر اينگونه معادل

ويژه استعمال آن در عصر نزول، تفاوت قابل اعتنائي نسبت به دلالت و كاربرد عقل در 
زمان حاضر دارد. عقل در دلالت مركزي خود و كاركردش در دوران جاهليت و نزول قرآن 

ت و كريم، برخوردار از جنبه عملي بوده و اين شعور عملي بوده كه نزد عرب مورد مباها
ستايش قرار داشته است. از ديگر سو، عدم ورود اين واژه در صورت اسمي خود در متن 
قرآني دو دلالت دارد. اول آنكه عقل در قرآن يك فعل و اقدام بشري است كه متجدد و نو 
شونده است و نه يك جوهر تغيير ناپذير كه مانند علم برخوردار از حقيقتي ثابت باشد و 

كه ظهور عقل در جنبه عملي و ناظر به عمل مكلف است. دوم آن اين خود گوياي آن
اي مستحدث است و در آن زمان سابقه نداشته و با ترجمه متون صورت اسمي آن پديده

در نظر گرفته شده است.  Nousو  Logosفلسفي از يونان، اين واژه به عنوان معادل واژگان 
كاملاً متأثر از دلالت  چه در فارسي و چه در عربي، كه استعمال امروزي واژه عقل نكته آن

و معناي فلسفي آن است كه ناظر به يك حقيقت ثابت و جوهر مستقل است و در تعارض 
ژه آن وايابي واژه عقل، به وامبا دلالت قرآني عقل است. در نتيجه وقتي مترجمي در معادل

كه معناي متأثر از عرف امروزي  آورد، واضح استدر زبان فارسي مثل تعقل كردن روي مي
 كند و نه مقصود قرآن در عصر نزول.را به مخاطب منتقل مي

ابي يسازي در ترجمه و معناي تقليل يافته عقل در معادلبرخي ديگر راهبرد ساده  .ب
ند. ارا انتخاب و واژگاني نظير انديشيدن، فهميدن، خردورزي و... را به عنوان معادل برگزيده

كه هيچ يك از هرچند فارسي است اما در دلالت با عقل فاصله دارند؛ چه ايناين واژگان 
اين واژگان جنبه امساك و حبس و حفظ را كه دلالت اصلي عقل است در خود ندارد و 
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هايي نظير يعلمون، يشعرون، ها را براي واژهكه اين مترجمان بعضاً همين معادلشگفت آن
ند اطور كه عقل را به انديشيدن، ترجمه كردهبه ديگر بيان همان اند.فكرّ يا... نيز انتخاب كرده

اند؛ اين در حاليست كه هر يك از علم و فكر و بصر و... را نيز معادل با انديشيدن گرفته
اين واژگان به ويژه در متن قرآن كريم از دلالت خاص و ظرافت معنائي خاص خود 

ه در سياق مدح و ستايش استعمال شده و برخوردارند. براي نمونه عقل در قرآن هموار
كه علم و فكر لزوماً چنين نيستند و برخي از عالمان ملاك و معيار سعادت است حال آن

 75اند؛ به عنوان نمونه در آيه در بيان قرآن كريم، خود در دسته گمراهان و گمراه كنندگان
كه ) 75: (بقره » هُمْ يَـعْلَمُونَ وَ  يحَُرّفُِونهَُ مِنْ بَـعْدِ ما عَقَلُوهُ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهَِّ ثمَُّ «فرمايد: سوره بقره مي

 دلالت بر تحريف كلام خداوند پس از علم و آگاهي به حقيقت دارد.

يسي هاي انگلاند. وقتي ترجمهدسته ديگر، مترجمان قرآن كريم به زبان انگليسي  .ت
ا زبان عربي دارد مورد بررسي قرار (بر خلاف زبان فارسي) فاصله زيادي ب قرآن كريم كه

اثر است و مترجمان واژه عربي در زبان انگليسي) بي(استعمال وام گيرد، راه حل فوقمي
ها نيز شباهت گزيني در اين ترجمهاند. فرايند معادلناچار از ساير واژگان استفاده كرده

 اژه است.وكه فاقد وامهاي فارسي دارد جز اينبسياري به فرايند ترجمه

هاي به كار گرفته شده به جاي واژه عقل، براي واژگان هاي انگليسي نيز معادلدر ترجمه .4
. نكته قابل توجه آن است كه اين واژگان اخير، انطباق كاملي با واژگان استديگري استفاده شده 

ادراك و هاي فارسي اشاره شده ندارند و اين خود نشان از فاصله مشابه كه در خصوص ترجمه
برداشت مخاطب فارسي زبان و انگليسي زبان از مخاطب عرب زبان عصر نزول دارد كه ضرورت 

هاي هايي با دلالتكند تا بتوان معادليابي واژگان قرآن كريم را دو چندان ميدقت در معادل
  .امساك و حبس و نهي نظير خودنگهداري، پايبندي و امثال آن را براي واژه عقل برگزيد

 راگير بودن پيام قرآن كريم از سويي و نزول آن به زبان عربي از سوي ديگر، ضمنف  .5

از  ترين برگردان و معادل راضرورت امر ترجمه، موجب شده تا مخاطبان غير عرب زبان دقيق
بنيادين متن،  مترجم انتظار داشته باشند. در اين بين برگردان واژگان قرآن به عنوان واحدهاي

مدلول حقيقي الفاظ نباشد،  رود. اين فرآيند اگر ناظر به معنا ورجم به شمار مينخستين گام مت
  .سازدمخاطبِ زبان مقصد را از درك دقيق پيام وحي محروم مي
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 .، تهران: نشر نيفارسي - فرهنگ معاصر عربي)، ش1379آذرنوش، آذرتاش (

  .، تهران: كتاب مرجعو سير تاريخي ترجمه قرآن: مباني نظري)، ش1394آذرنوش، آذرتاش (
 .دار الفكر: ، بيروتمعجم مقاييس اللغة)، ش1399ابن فارس، احمد (

 .، بيروت: دار صادرلسان العرب م)،1994ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (

 .مجمع اللغة العربية: ، قاهرهالمعجم الوسيطق)، 1425انيس، ابراهيم (

سان در قرآن، ش)1398( زوتسـو، توشـيهيكواي تهران: شـركت سـهامي ، آرام احمد: ترجمه ،خدا و ان
  .انتشار

ــاني، محمدمهدي ــفنديار، ، قدير ؛باباپور گل افش ــي واژگان عقل و تفكر در «، ش)1392(اس ــناس معناش
 .98-75 صص ،معرفت آينه، »ارتباط با مفهوم فطرت در قرآن

، تهران: دانشگاه امام نظري و كاربردي شناسي قرآن كريم رويكرد ترجمه)، ش1397پاكتچي، احمد (
 .صادق (ع)

 .، قاهره: دار الفضيلةالتعريفات معجمم)، 2004جرجاني، علي بن محمد السيد (

 .، بيروت: دار العلم للملايينفي القرآن و السنة مفهوم العقل والقلبم)، 1980الجوز، محمد علي (

 .مكتبة لبنان: ، بيروتمختار الصحاحم)، 1986رازي، محمد بن ابي بكر (

  .: دار احياء الكتب العربية ، بيروتالقرآن علومفي العرفان مناهل)، ق1412( زرقاني، محمدعبدالعظيم
مرد، ف. ( حات). م2009ز ل ط ـــ يم ومص ه فا يم - م كر ل قرآن ا ل في ا قل  ع ل هوم ا ف ، از: م

https://www.maghress.com/almithaq/2252 

سيد ابوالفضل ستعمال واژگان عقل، فهم، علم و « ،ش)1392( فرجي، مطهره ؛سجادي،  سي و ا شنا معنا
 .28-11صص، حسنافصلنامه ، »فكر در قرآن كريم

 .: دار المعرفة، بيروتالمبسوط كتابق)، 1406احمد ( سرخسي، محمدبن الائمه شمس

 .: دار الكتب العلمية، بيروتالشافعي الامام فقه في المهذب)، ش1379( علي بنابراهيم شيرازي، 

ـــدقي الانق، محمد ( ، تهران: آن دو از ديدگاه قرآن و حديث ايمان و عقل و ارتباط)، ش1388ص
 .دانشكده اصول الدين

 .همشهري: ، تهرانمعني شناسي كاربردي)، ش1382صفوي، كورش (

 .تهران: سوره مهر ،ر معني شناسيدرآمدي ب)، ش1399صفوي، كورش (
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سين ( سيد محمد ح ـــميزان في)، ش1378طباطبايي،  سير القرآن الـ سي، تف محمد باقر ترجمه: ، فار
 .علميه جامعه مدرسين حوزه :موسوي، قم

 .موسسه النشر الاسلامي: ، قمالخلاف كتاب)، ش1378( حسن طوسي، محمدبن

 .، ليدن: مكتبة بريللالفاظ القرآن الكريم المفهرسالمعجم م)، 1936عبدالباقي، محمد فؤاد (

فن). م2001عــبــدالــرزاق، ل. ( كر و -https://www.albayan.ae/five-senses/2001-11-23: از، ف

1.1129765 

 .، قاهره: نهضة مصرالقرآن الكريم اشكاليات ترجمة معاني، )ق1427( العزب، محمود

، تهران: پژوهشـــگاه علوم انســـاني و مطالعات مترادففرهنگ واژگان )، 1390(بو هلال اعســـكري، 
 .فرهنگي

ــة النشــر الإســلامي التابعة لجماعة  ،معجم الفروق اللغويةق)، 1412بو هلال (اعســكري،  ــس قم: مؤس
 .المدرسين

 .دار احياء التراث العربي: ، بيروتمفاتيح الغيبق)، 1420فخر رازي، محمد (

 .، بيروت: مكتبة تحقييق التراثالمحيط القاموسم)،  2005فيروزآبادي، محمد بن يعقوب (

سمي حامد، مرتضي ( شگاه مذاهب كريم و نهج البلاغه عقل و هوي در قرآن)، ش1396قا ، تهران: دان
 .اسلامي، دانشكده علوم قرآن و حديث

ـــناختي«)، ش1394قرباني زرين، باقر ( عقل در زبان عربي و قرآن كريم با تكيه بر آراء  واكاوي معناش
 .84-76صص ،پژوهش ديني، »يخ طوسي در التبيانش

 .بيروت: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع ،عربي - قاموس عبريم)، 1970قوجمان، حزقيل (

 .و معارف اسلامي ، تهرن: دفتر مطالعات تاريخاصول كافي، ش)1379( كليني، محمدبن يعقوب

 .علمينشر ، تهران: درآمدي بر معني شناسي)، ش1391( ورجلاينز، ج

 .94-86 صص ،معرفتمجله ، »عقل در قرآن«)، ش1380( ينامبينى، م

سين بنكركي، علي  محقق صدجامعق)، 1411( ح سه آل البيت(ع) ، قمالقواعد شرح في المقا س : مو
 .لاحياء التراث

 .انديشه، تهران: پيام المبتدي بدايه شرح الهدايه)، 1392بكر ( ابي بن ، عليمرغيناني

 .تهران: دانشگاه پيام نور ،مفهوم عقل در قرآن و حديث)، ش1394مصباح، زهرا (

ثار علامه الكريم التحقيق في كلمات القرآن)، ش1385مصـــطفوي، حســـن ( ، تهران: مركز نشـــر آ
 .مصطفوي
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 .صدرا: ، تهرانمجموعه آثار)، ش1390مطهري، مرتضي (

 .ينتهران: زر ،فرهنگ معين)، 1386( حمدمعين، م

 Mashkour, M. J (1978), A Comparative Dictionary of Arabic Persian And the 
Semitic Languages, Tehran. 
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